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در دهه های اخیر، بهره مندی از قــدرت نرم 

به عنوان یکی از نشانه های بلوغ و قدرتمندی 

ــرای پیشبرد امیال و اهــداف  ها ب حکومت 

سیاسی و فرهنگی مطرح شده است. این نکته 

موجب شده است دولت ها بیش ازپیش در امر 

سیاست گذاری هنر و رسانه و تعامل با چهره های 

هنری، دقت عمل داشته باشند و در این زمینه 

سرمایه گذاری های کلان انجام دهند.

چنین است که مثلا سینمای هالیوود به عنوان نماد 

هنر ایالات متحده آمریکا به یک دستگاه قدرتمند 

تبلیغاتی بــرای تبیین و توجیه سیاست های 

فرهنگی، دیپلماسی و حتی نظامی دولت آمریکا 

بدل می شود. مثلا اگر قرار باشد ارتش آمریکا 

به کشوری حمله نظامی کند، ابتدا چند فیلم و 

سریال درباره محور شرارت بودن آن کشور ساخته 

می شود تا اذهان عمومی بتواند جنایت آمریکا در 

هجوم به کشور مدنظر را بپذیرد و حتی برای جنگ،

دلایل اخلاقی و انسانی بتراشد.

اینک با تعمق در جریان تولیدات هنری درون 

کشورمان در سال های اخیر و به ویژه با دقت در 

کنش های سیاسی و اجتماعی چهره های هنری 

و رسانه ای در آشوب های چند ماه گذشته، این 

پرسش پدید می آید که چرا ما به اهمیت قدرت 

نرم کم توجه هستیم؟ همین غفلت از اهمیت 

قدرت نرم سبب می شود خروجی جریان اصلی 

سینما و موسیقی و رسانه کشورمان در تقابل با 

فرهنگ عمومی و سیاست های کلان کشور قرار 

بگیرد و برخی چهره های هنری رسانه ای مشهور 

کشورمان مدام به تشنج آفرینی، حاشیه سازی 

و موضع گیری علیه نظام حاکم سرگرم باشند.

در حقیقت کاستی های موجود در بافت و ساختار 

فرهنگی و هنری کنونی کشور به گونه ای است که 

بیشتر چهره های هنری و رسانه ای را به سمت 

مخالف خوانی مداوم و همیشگی سوق می دهد؛

آید که دقیقا چه  اما این پرسش به وجود می 

عامل یا عواملی موجب مخالف خوانی مداوم 

سلبریتی ها در ایران است. به اعتقاد بنده، این 

عوامل، چهار مورد هستند:

۱. سیاست های خــرد و کــلان دستگاه های 

فرهنگی کشورمان در اتکا به سلبریتی ها سبب 

شده است بیشتر این چهره ها از موقعیت بی بدیل 

اجتماعی برخوردار شوند؛ اما ذره ای از این اعتبار 

اجتماعی را برای پیشبرد سیاست های کلان و 

اعتلای کشور هزینه نکنند. یک رابطه یک طرفه 

که فقط نظام موظف است به آقا یا بانوی سلبریتی 

سرویس دهد و سلبریتی محترم فقط پول پارو 

کند و غُر بزند و مخالف خوانی کند. چهره هایی که 

با اراده همین نظام، در رسانه های همین نظام و 

با هزینه بیت المال همین نظام و همین مردم،

مشهور و متمول می شوند، اما تا مرکب مرادشان 

از پل می گذرد، تــازه فیلشان یاد فرنگستان 

می کند و تازه شروع می کنند به دهن کجی به 

دولت و ملت! جماعتی که مادیان پروار روزگار 

آرامش اند و اسب چموش ایام فتنه! ...

یادداشت

محمود حبیبی کسبی
شاعر و فعال فرهنگی

ما و مسئله قدرت نرم«۱»

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

بیستمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد در یک نگاهبیستمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد در یک نگاه

اردیبهشت ماه  تا ۲۴ اردیبهشت ماهتاریخ برگزاری   ۲۰ تاریخ برگزاری   

ساعت برگزاری   ۱۶ تا ۲۲  

المان های گل شاخص در نمایشگاه

عامل یا عواملی موجب مخالف خوانی مداوم 

 این 

 سیاست های خــرد و کــلان دستگاه های 

فرهنگی کشورمان در اتکا به سلبریتی ها سبب 

شده است بیشتر این چهره ها از موقعیت بی بدیل 

 اما ذره ای از این اعتبار 

 اما تا مرکب مرادشان 

 تــازه فیلشان یاد فرنگستان 

می کند و تازه شروع می کنند به دهن کجی به 

دولت و ملت! جماعتی که مادیان پروار روزگار 

تعداد شرکت کنندگان   ۱۷۰  مجموعه

ساعت برگزاری   

۱۷  مجموعه تعداد شرکت کنندگان   

تعداد غرفه ها    ۵۰۰  غرفه

کتاب

قاب گلوارونه

چتر گلمحله ما

  برگزاری نشست تخصصی مدیریت هوشمند یکپارچه فضای سبز
  برگزاری نشست تخصصی کشاورزی شهری در چارچوب گلخانه های کوچک مقیاس

  نشست تخصصی اقتصاد فضای سبز
  اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط با گل و گیاه

برخی از رویدادهای ویژه در نمایشگاه

۱۳ ادامه
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۴۰۰پله بالاتر از عشق
درباره حسن توکلی، عکاس پیشکسوت مشـهدی که نزدیک ۳۰ سال عاشقانه در حرم مطهر رضوی شاتر زد

یـک دوربیـن عکاسـی در ازای پانصـد قطعـه پوسـت 

آدامس خروس نشـان! ایـن سرنوشت سـازترین معامله 

حسن توکلی در سن ده سالگی بود. رؤیای عکاس شدن 

را از هـمان روزهایـی بـا خود بـه همراه داشـت که بیشـتر 

نـی و معلمـی و  ی خلبا ا ر سـود یش د ها   سـی کلا   هم

پلیس شـدن بودنـد، امـا تـب تنـد عکاس شـدن او را از 

دوازده سـالگی به شاگردی در عکاسـخانه ترغیب کرد؛

جایـی کـه در آن رفته رفتـه ایـن حرفـه را به شـکل تجربی 

یـاد گرفت و مشـغول به کار شـد. با پایـان مقطـع دیپلم با 

مـدرک اقتصـاد، به عنوان کتابدار وارد مجموعه آسـتان 

قـدس رضـوی شـد، امـا در سـال۱۳۶۱ به طور اتفاقـی بـا یکـی 

از عکاسـان حـرم مطهـر بـرای عکاسـی از مناطـق جنگـی عـازم 

جبهه هـای نـبرد شـد. آن حلقـه نگاتیـوی کـه از جنـوب بـا خود 

بـه آسـتان آورد، دومیـن نقطه عطف زندگـی حسـن توکلی بود.

عکس هـا بـه حـدی بـا اسـتقبال تولیـت وقت(مرحـوم 

آیـت ا... واعظ طبسـی) همـراه شـد کـه به درخواسـت 

او بـرای ادامه خدمـت در تخصص خود بـه کار گرفته 

شـد و پـس از آن بـا دوربیـن ۱۳۵ اف وان مسـئولیت 

عکاسـی از مؤسسـات وابسـته بـه آسـتان قـدس 

رضـوی را بـر عهـده گرفـت و درنهایـت به عنـوان 

عـکاس حرم مطهـر به ثبـت تصویر اماکـن و معماری 

حرم مأمور شـد.

آنچه حسـن توکلی را در آن سال ها از 

دیگرعکاسان حرم مطهر متمایز 

می کـرد، روحیـه خطرپذیـری 

و اشـتیاق بـه ثبـت قاب های 

منحصربه فرد بود، تا جایی 

که برای عکاسـی تا ارتفاع 

ی  لا مـتری بـه بـا د هفتا
الجـواد(ع) گلدسـته باب 

کـه  رفـت و درحالی  می 

ها قناعـت  بام  دیگرعکاسـان بـه عکاسـی روی پشـت 

می کردنـد، حسـن توکلـی مشـقت و خطـر بالارفـتن از 

چهارصـد پلـه را بـه شـوق خلـق اثـری متفـاوت بـه جـان 

خرید. می 

رتبه اول نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)،

رتبـه اول پنجمیـن جشـنواره فیلـم و عکـس خراسـان در 

شاخه عکاسی معماری و رتبه دوم مسابقه عکاسی ضریح 

مطهر حضرت رضا(ع) ازجمله افتخارات حسـن توکلی در 

طول سـال ها خدمت به بارگاه منور امام هشـتم(ع) است.

آثـار او در مقاطـع گوناگـون بـا حضـور در نمایشـگاه های 

بین المللی به کشـورهایی مانند فرانسه، هلند، قطر، بنگلادش 

و پاکسـتان نیز سـفر کرد و در فراسـوی مرزها با اسـتقبال همراه 

نیز آسـتان قـدس رضـوی از حسـن توکلـی   ۱۳۸۸ شد.سـال

بـه پـاس چندیـن دهـه خدمـت خالصانـه در دومیـن 

همایـش تولیـد محصـولات فرهنگـی قدردانـی 

کـرد و در سـال۱۳۹۲ نیز بـه همت انتشـارات 

به نشر، مجموعه ای با عنوان «صحن سپید»

اثـر رنگـی و سیاه وسـفید از آثـار  شـامل ۳۷ 

حسـن توکلـی در دهه های ۶۰و۷۰ به چاپ 

رسـید. کیارنگ علایی در مقدمه این کتاب 

«عباراتـی  گویـد: دربـاره حسـن توکلـی می 

چـون عکاسـی آماتوری(بـه معنای عاشـقانه و از 

سر ذوق) نمی توانـد در کنـار عکس های 

حسـن توکلـی قـرار بگیرد.

ر  سـی کـه د یـن عکا ی ا ا  بـر

چارچوب های علمی نمی گنجد 

و مسـیری تجربی و بـر مبنای 

خواسـت و تصمیم گیـری و 

تشـخیص دلـی پشـت آن 

هـا ابتر  اسـت، ایـن واژه 

انـد.» و ناقص 

 امـا در سـال۱۳۶۱ به طور اتفاقـی بـا یکـی 

از عکاسـان حـرم مطهـر بـرای عکاسـی از مناطـق جنگـی عـازم 

 آن حلقـه نگاتیـوی کـه از جنـوب بـا خود 

 دومیـن نقطه عطف زندگـی حسـن توکلی بود.

عکس هـا بـه حـدی بـا اسـتقبال تولیـت وقت(مرحـوم 

 واعظ طبسـی) همـراه شـد کـه به درخواسـت 

او بـرای ادامه خدمـت در تخصص خود بـه کار گرفته 

۱۳۵ اف وان مسـئولیت 

عکاسـی از مؤسسـات وابسـته بـه آسـتان قـدس 

رضـوی را بـر عهـده گرفـت و درنهایـت به عنـوان 

عـکاس حرم مطهـر به ثبـت تصویر اماکـن و معماری 

آنچه حسـن توکلی را در آن سال ها از 

دیگرعکاسان حرم مطهر متمایز 

 روحیـه خطرپذیـری 

و اشـتیاق بـه ثبـت قاب های 

بین المللی به کشـورهایی مانند فرانسه

و پاکسـتان نیز سـفر کرد و در فراسـوی مرزها با اسـتقبال همراه 

نیز آسـتان قـدس رضـوی از حسـن توکلـی   ۱۳۸۸ شد.سـال

بـه پـاس چندیـن دهـه خدمـت خالصانـه در دومیـن 

همایـش تولیـد محصـولات فرهنگـی قدردانـی 

کـرد و در سـال۱۳۹۲

به نشر، مجموعه ای با عنوان 

اثـر رنگـی و سیاه وسـفید از آثـار  ۳۷شـامل ۳۷شـامل ۳۷ 

حسـن توکلـی در دهه های 

رسـید. کیارنگ علایی در مقدمه این کتاب 

گویـد دربـاره حسـن توکلـی می 

چـون عکاسـی آماتوری(بـه معنای عاشـقانه و از 

سر ذوق) نمی توانـد در کنـار عکس های 

حسـن توکلـی قـرار بگیرد

ر  سـی کـه د یـن عکا ی ا ا  بـر

چارچوب های علمی نمی گنجد 

و مسـیری تجربی و بـر مبنای 
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 پرتقال در بشقاب سرمه ای

پشت در اتاق زایمان منتظر 

بود. دوقلوها قرار بود بیایند 

و زندگی دونفره شان را حالا 

دوبرابر کنند. قرار بود بیایند 

و از این به بعد در هر چهار 

ن یک  ضلع سفره کوچکشا

نفر نشسته باشد. قدم می زد 

و ذکر می گفت. قدم می زد و 

صلوات می فرستاد. نمی شد 

زیاد مزاحم کادر اتاق عمل 

شود. ایستاده بود و منتظر. خط 

قرمز روی زمین را نگاه کرد. نوشته 

بود پله های اضطراری. خط قرمز را 

دنبال کرد و به سمت پله ها رفت.

ند و  ا ست گرد یش د ها   ر جیب د

پاکت سیگار را پیدا کرد. کبریت 

اول قسمت باد شد. کبریت دوم 

گوگردش توسوز کرد و کبریت سوم 

را دست لاله کرد و سیگاری گیراند.

کام اول را عمیق و طولانی گرفت و 

بیرون داد. آه سینه اش سنگین تر بود 

یا دود سیگار؟ سر چرخاند و پرتقال 

روشن طلایی در بشقاب سرمه ای شب 

را در چشم هایش قاب گرفت. گنبد 

علی بن موسی(ع) را از روی پله های 

اضطراری نگاه کرد. ادب کرد و سیگار 

را که رو به بیرون بود، میان سبابه و 

شست، داخل دست گرفت و از سر 

ادب پشت سرش پنهان کرد. حرارت 

سیگار پیاله دستش را گرم کرده بود.

شروع کرد به حرف زدن. از روزهای 

اول آشنایی اش با گراناز گفت و همه 

سختی هایی که دوتایی کشیده اند؛ از 

رزهای گلخانه که همه اش آفت زده 

بود و نذر کرده بود که قلمه های جدید 

اگر درست به بار بنشینند، چین اول 

گل ها را بار نیسان کند و بفرستد حرم 

که بنشینند بالای ضریحش. بعد گله 

کرد از گراناز پیش آقا که دیدید توی 

آسانسور چی گفت؟ خودتان شاهد 

بودید چه جوری خنجر داغ در قلبم 

فرو کرد و چرخاند؟ یکی هم نبود که 

بگوید دخترجان لوس کردن هم وقت 

و آداب دارد. اینکه داخل آسانسور 

با لباس عمل چشم در چشم مردت 

بدوزی و بگویی اگر از اتاق عمل 

زنده بیرون نیامدم، لطفا ازدواج 

تر نباشد  کن، فقط از من خوشگل 

هم شد لوس کردن؟ اینکه بگویی 

مراقب صادق و سبحان باش 

که نامادری اذیتشان نکند هم 

شد وصیت؟

ها را زد و همه  همه حرف 

درددل ها را کرد. بعد گفت 

به  شتیم  ا ما فقط عرضه د

همه   . یم ر و بیا ن  شا نیا د

تلاشمان را هم می کنیم که 

بی  ن خو ی شما شیعیا برا

باشند، ولی با این روزگار و 

بلایایش خیلی سخت است بچه ای 

پا به وجود بگذارد و روزگار تهدیدش 

نکند.بعد قول داد نافشان که افتاد،

حمامشان را که رفتند، بیاوردشان 

خدمت حضرت که بیمه باشند. بعد از 

آقا عاقبت به خیری و عافیت و سلامت 

دین و دنیا و رزق فراوان خواست. در 

میان همین دعاها بود که تلفنش زنگ 

خورد. صدای زنی پشت تلفن گفت:

آقای زارعی، کاری از بچه مهم تر هم 

هست که گذاشتین رفتین؟ به دنیا 

ها را  اومدن. معلومه کجایین؟ پله 

دوید و ارتعاش پله های فلزی تا پایین 

رفت. دوید پشت در اتاق زایمان. زنی 

روی تخت کوچک چرخ داری بچه ها 

را گذاشته بود، رویشان پارچه ای 

: با کرشمه گفت و  بود  خته  ا ند ا

شیرینی رونمایی دسته گلاتون رو 

نمی دین؟ مرد به چشم های زن زل 

زد و گفت برو مادرشون رو صحیح 

ینا رو  و سالم بیار، اون بوده که ا

برام آورده، پس عزیزتره. مادرشون 

ت هم    ینی ، شیر ر بیا رو سلامت 

محفوظه. پرستار جوان پشت چشم 

نازک کرد و گفت خدانصیب کنه،

واه... خاطرت جمع، خانومتم  واه 

سلامته... مرد در دلش قند آب شد.

دلش برای دیدن صادق و سبحان پر 

می کشید، ولی به خودش قول داده 

بود اول گراناز را ببیند، بعد بچه ها 

را.... بچه ها سلامت بودند و می رفتند 

به سمت اتاق شماره۸. درب بادبزنی 

اتاق زایمان باز شد. گراناز، خسته و 

پریشان با پلک هایی بسته، از قاب 

در پدیدار شد. همه توانش را جمع 

کرد، به چشم های مسعود زل زد و 

. گفت: دیدی شون؟ گفت: دیدم...

بغض هر دو ترکید. رعد و برق زد. از 

دور صدای نقاره خانه حرم می آمد....

آهوی 
ضامن دار

 همه خاطرات ما از حرم

نیـا  ی د یـن جـا ر بهتر نـگا ا

نشسـته اند؛ روبـه روی گنبـد و 

گلدسـته های حـرم؛ سـمت 

چپ گنبد فیروزه ای گوهرشاد 

و روبه رویشـان  زائرانـی کـه 

مشـتاق زیارت هسـتند و برای 

زیـارت می روند. بعضـی دیگر 

هم که تـازه با حرم خداحافظی 

کرده اند، احتمالا در ذهنشان 

دارنـد به ایـن فکـر می کنند که 

کی دوباره فرصت زیارت برایشان 

دسـت خواهـد داد. اطراف حـرم پر از 

قصه و خاطره است. آن هایی که سال ها 

پیش فرصت زیارت داشـته اند، گاهی 

که دلشـان بـرای حرم تنگ می شـود،

زل می زنند به قاب عکس حرم که روی 

دیـوار خانه شـان اسـت. بعـد سـفر به 

مشـهد را در ذهـن مـرور می کننـد. به 

حـرم فکـر می کننـد، بـه سـقاخانه، به 

اینکـه همـه تـلاش خـود را می کردنـد 

کـه پیش از غروب خورشـید خـود را به 

صحن انقلاب برسـانند، بعد زل بزنند 

به سردر ورودی پایین خیابان تا صدای 

نقاره خانه بلند شود. ورودی های حرم 

هرکدامشـان دنیای خـود را دارد و هر 

زائری که به حرم می رود، با یکی از این 

ورودی ها خاطره دارد. سـال ها پیش 

وقتـی از ورودی پایین خیابان 

بـه پابوس آقـا می رفتیـم، چند 

عـکاس که دوربیـن را انداخته 

بودند دور گردنشان و یک آلبوم 

از عکس هایی کـه گرفته بودند 

در دستشان بود، همان اطراف 

درب ورودی حرم می چرخیدند 

تـا از زائـران عکاسـی کننـد و 

خاطـره ورودشـان بـه حـرم را 

ثبـت کننـد. تـا همیـن چنـد 

سـال پیـش وقتی می خواسـتی 

از ورودی طبرسـی وارد حـرم شـوی،

صـدای نوارفروشـی هایی کـه تقریبـا 

همه شـان بـا هـم یـک نـوای خـاص 

پخـش می کردند، بلند بود. حالا چند 
سـالی اسـت که ورودی باب الجواد(ع)

انـگار بیـن زائـران جـا افتـاده اسـت 

و خیلی هـا ترجیـح می دهنـد کـه از 

ورودی باب الجواد(ع) وارد حرم بشوند.

امـا کلا فرقـی نـدارد کـه آدم از کـدام 

ورودی بـرای زیـارت وارد حـرم شـود؛

مهـم ایـن اسـت کـه در آن لحظاتی که 

آدم داخـل حـرم اسـت، حالـش خوب 

است. فارغ از همه رنج های دنیاست.

همـه آدم هایـی کـه دوستشـان دارد،

در ذهنـش  می گذرنـد و برایشـان  

دعا می کند.
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آدم امنِ غصه های هم باشیم 

  گاهـی آدم هـا در گیـرودار زندگـی روزمـره رنج هایـی 

می کشـند که عیان نیسـت، اما چین وچـروک تازه ای 

بـر پیشانی شـان می شـود یـا تـار مـوی سـفیدی در 

میـان موهایشـان. سـکوتی طولانـی می شـود کـه 

آرام آرام در آن غـرق می شـوند؛ تنهایـی مطلقـی کـه 

گریزگاهـی بـرای آن نمی یابند. آدم هایـی که ذره ذره 

بـا رنج هایشـان در سـکوت پیر می شـوند. ایـن رنج ها 

نیـاز مـادی نیسـت که بـا کمـک مالـی دیگـری تأمین 

شـود. بیشـتر دغدغه هـا و گرفتاری هـای آدمیـزاد در 

ایـن دنیـا رنگ وبوی معیشـت دارنـد، امـا دل آدمیزاد 

نیـز در ایـن دنیـا گرفتـار رنج هایـی می شـود که ممکن اسـت 

زندگی روزمـره اش را هم به چالش های جدی بکشـد. گاهی 

آدم هـا نیـاز بـه گفت وگـو دارنـد؛ نیـاز بـه گـوش شـنوایی کـه 

دقایقـی بتواننـد رنج هـا و ناراحتی هایشـان را بـدون اینکـه 

قضاوت شـوند، با کسـی در میان بگذارند. نیـاز دارند یک نفر 

بـا توجـه و مهربانی پای درددل هایشـان بنشـیند تـا مرهمی 

بـر زخم هـای پنهانشـان بگـذارد کـه گاهـی هیچ کسـی از آن 

باخـبر نیسـت. وقتی صحبـت از کمک کردن و یاری رسـاندن 

بـه دیگـران می شـود، بیشـتر مـا ذهنـمان بـه دنبـال 

همیـن مـی رود کـه بایـد مشـکل مـادی کسـی را حـل 

کنیـم یـا دغدغـه معیشـتی اش را برطـرف کنیـم، امـا 

گاهـی در همین ارتباطـات روزمره و سـاده می توانیم 

آدم امـنِ زندگـی کسـی باشـیم؛ گوش شـنوای دردها 

و رنج هـا و انـدوه کسـی کـه فقط بـا دقایقـی حرف زدن 

می توانیـم بـار سـنگینی را از خاطـرش برداریـم تـا 

بتوانـد سـبکبارتر بـه زندگـی بازگـردد. آدم هـا گاهی 

نیـاز بـه شنیده شـدن دارنـد و ممکـن اسـت گرفتـار 

چنان خـلأ ارتباطی در ازدحام آدم های دور و برشـان 

باشـند کـه هیـچ آدم امنـی را بـرای گفت وگو نداشـته باشـند.

گاهـی می شـود گره هـای انـدوه و غصـه و رنج های آدمـی را با 

محبـت و توجه گشـود و بـر زخم هـای نهانش مرهم گذاشـت،

بی آنکه حساب وکتابی در میان باشد. امام رضا(ع) در این باره 

َـنْ مُــؤمِنٍ فَرَّجَ اللـه عَنْ قَلْبِـهِ یَومَ  می فرماینـد:«مَــنْ فَــرَّجَ عـ

الْقِیامَـةِ»؛«کـسى کـه گـره از کار مؤمنـى بگشـاید و شـادش 

کنـد، خداونـد هـم در روز قیامت کارِ بسـته او را مى گشـاید.»

   (اصول کافی: ج۲، ص۲۰۰)

روایت 
رضوی

ش
خ

انب
جه

ه 
ح

لی
م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

۴۰ سال زیارت
کاظم عباسی و همسرش از اسلامشهر به زیارت امام رضا(ع) آمده اند. آن ها از چهل سال پیش که با 

یکدیگر عهد و پیمان بسته اند، هرسال به پابوسی آقا می آیند، نذر ادا می کنند و به گفته خودشان سالی 

نبوده است که دست پر به دیارشان بازنگردند. 

عکس: احمد حسنی | شهرآرا

عکس زائر

 بیزاری رسالت پیامبران نیست

بیزاری را باید در فرهنگ قرآن جست 

که آیا کتاب هدایت به ما اجازه 

می دهد که در جامعه مسلمانان 

فریاد برآریم که آی گنهکار، من از 

تو بیزارم؟!

در ماجرای قوم لوط در قرآن کریم رد 

پایی از این بیزاری وجود دارد؛ جایی 

که پیامبری خطاب به قومی که دچار 

زشتی آشکار هستند، می گوید:

لقَْالیِنَ»؛ نِِّی لعَِمَلکُِمْ مِنَ ا لَ إ «قاَ

«گفت به راستى من دشمن کردار شمایم.»

(۲۶ (شعرا:

اما اینجا هم نفرمود من از شمایی که گرفتار 

این کار زشت هستید، متنفر و بیزارم. قصه 

فقط قصه عملی اشتباه بود که می خواست 

قوم خود را از آن بازدارد و باز می خوانیم:

«اى  «یاَ قوَْمِ هَؤُلاَءِ بنَاَتیِ هُنَّ أطَهَرُ لکَُمْ»؛

قوم من، اینان دختران من اند. آنان براى 

۷۸) دلسوز ایشان  شما پاکیزه ترند.»(هود:

بود. حاضر بود افرادی که گرفتار این زشتی 

بودند، دامادش شوند، به شرطی که از این 

عمل دور گردند و این بدان معناست که 

در رسالت پیامبری بیزاری از افراد نیست.

در داستان پیامبر اعظم(ص) هم جملات و 

پیام ها همین است؛ خداوند تعالی رفتار 

پیامبری را طلب می کند که آن مهربانی 

است، عطوفت است، غمخواری و دردستانی 

اســت، جایی که خطاب به پیامبر خود 

می فرماید:

مِنَ  تَّبعََکَ  ا لمَِنِ  حَکَ  جَناَ ــضْ  ــفِ خْ ا وَ »

المُْؤمِْنیِنَ»؛«براى آن مؤمنانى که تو را پیروى 

کرده اند، بال خود را فرو گستر.»

ِنْ عَصَوکَ  اما در ادامــه می فرماید:«فإَ

«و اگر تو را  فقَُلْ إنِِّی برَیِءٌ مِماَّ تعَمَلوُنَ»؛

نافرمانى کردند، بگو من از آنچه مى کنید،

۲۱۵و۲۱۶) بیزارم.»(شعرا:

خدا از پیامبرش می خواهد که بال 

رحمت بر دوستان او بگسترد و با آنان 

مهربان باشد و اگر عمل اشتباهی 

از آنان دید، باز آنان را از خود نراند،

بلکه بگوید من از این عمل شما بدم 

می آید و نه از خودتان!

ــادم کــه رهبر  ــت ــاد جــمــلــه ای اف ی

معظم انقلاب خطاب به کسانی 

که می خواهند در جامعه رسالت 

پیامبری داشته باشند، گفتند:

«رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر 

با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر 

سفره معنویت و دین بنشاند.»امر ناپسند 

آن است که با تفرعن به دیگران نگاه کنیم 

و دیگران را از خودمان برانیم. چقدر زشت 

است که به خاطر عملی که در ظاهر رفتار 

ما هست، ابلیس وار خودمان را از دیگران 

برتر بدانیم و رفتاری کنیم که مخالف دستور 

قرآن و اهل بیت(ع) و خلاف رسالت ایمانی 

و مصلحت جامعه ایرانی است.جامعه ما 

جامعه مسلمانان است، جامعه شیعیان 
است، جامعه دوستداران امیرالمؤمنین(ع)

است. همه ما ایرانی هستیم و این همه 

دلیل برای کنار هم بودن داریــم. طبق 

آیات الهی، این شیطان است که فاصله ها 

ز  را پر می کند و شیاطین هستند که ا

این شکاف ها و چندپارگی جامعه بهره 

می برند.

پس مایی که ادعــای بندگی خداوند را 

داریم، چرا باید در راستای منفعت شیطان 

و شیاطین روزگار عمل کنیم؟!

از خداوند متعال توفیق عمل به وظیفه، بدون 

هواها و هوس ها و دور از منفعت سنجی ها و 

حب وبغض ها را باید طلب کرد که بتوانیم خود 

و جامعه خود را به سرمنزل مقصود برسانیم،

. ان شاءا...

تلنگر

 امشـــــب گریـــــز آهــوانــه من

دســت هـــــای توســـــت نه گنبــد طــلا!

آقـــــا تمـــــام شــهــر صــیادنــد

پـــــولاد پـــــای پنجــره ات آب مــی شــود

وقتـــــی برای دیدن تو آسمـــــان شـــــوم

امشـــــب کــنــار پنجــره

جـــــای نگــاه نیســت

پرواز می کنـــــم از پشـــــت پلــک ها

سفـــــر آغــاز می کنــم

هادی منوری
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طرح: جلال حاجی زاده


